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  . مقدمه1

طرفي وجود ندارد و هـر متنـي در شـرايط و    خنثي و بيهيچ متن «بر اساس تحليل گفتمان 
)، ايـن امـر ضـرورت پرداخـت بـه      22: 1379پور، بهرام»(موقعيت خاصي توليد شده است

اي كـاربردي  را به عنوان نظريه) Critical Discourse Analysis( نظريه تحليل گفتمان انتقادي
كنـد و تبيـين   پردازد، بهتر آشكار مييدر تحليل متن  كه به رابطه ميان متن، زبان و جامعه م
ها به لحاظ اينكه دهد. در اين ميان خطبهدرستي از بافت نحوي و بلاغي كلام  به دست مي

به چهره، در ميان جمع و در بطن جامعه ايراد شـده، مخاطـب   غالبا به شكل شفاهي، چهره 
هـاي  افكار و انديشه باشد و به جهت اينكهبخشي به جامعه ميمحور بوده و هدفش آگاهي

توانـد گويـاي   دهـد، مـي  هاي او متناسب با نيازسنجي جامعه را نشان مـي خطيب و دغدغه
هاي نهـج البلاغـه   فضاي واقعي جامعه در زمان توليد خطبه باشد. اين قاعده در مورد خطبه

هاي امام(ع) در بيعـت عمـومي   نيز صادق است و با در نظر گرفتن فضاي برون متنيِ خطبه
توان اغراض پنهان و ماهيت گفتمان علوي را در برابر ردم با ايشان در كنار بافت متني، ميم

هاي بيعت بـه عنـوان   گفتمان رايج  وطبيعي شده جامعه، آشكار ساخت. ضمن اينكه خطبه
- نماد تقابل يا تعامل گفتماني، اقبال جامعه به يك گفتمان در عين ادبار از گفتمان يا گفتمان

كند كه جامعه اسلامي و گفتمان اسـلام نـاب  در   كشد و آشكار ميرا به رخ ميهاي ديگر 
سال شاهد چه تحولاتي بوده و چه نوع گفتماني بر آن حاكم بوده است كه مـردم   25طول 

درنـگ  و بـا اراده جمعـي سـراغ     شورند و بلافاصله پس از حذف او، بيبر خليفه زمان مي
قايعي در جامعه رخ داده كه به جاي اينكه مانند قبل، خلفا گيرند و اينكه چه وعلي(ع) را مي

خواهند خوانند، اين مردمند كه مصرانه و ملتمسانه از علي(ع) ميمردم را به بيعت با خود فرا
ميلي امـام(ع)، در پـذيرش رهبـري    كه زعامت مسلمين را بپذيرد؛ اما بر خلاف انتظار با بي

ما را  توانداي امام در بيعت عمومي مردم با ايشان ميهشوند. تحليل خطبهجامعه مواجه مي
يابي موارد مذكور كه هدف نگارش مقاله است، ياري رسانده و ايدئولوژي گفتمان در  علت

جا هاي پيش از آن در جامعه اسلامي را آشكار سازد؛ اما  از آنعلوي و تفاوت آن با گفتمان
تواند محتواي كـلام  واژگان و جملات هرگز نميكه تحليل صرف قالب زباني و بيان معاني 

و ايدئولوژي نهفته در پس كلام را آشكار سازد؛ بلكـه بايـد بافـت متنـي را در كنـار بافـت       
موقعيتي واكاوي نمود تا به فهم درخوري از گفتمان علوي رسيد، لذا  نظريه تحليل گفتمان 

تمـان انتخـاب شـد زيـرا ايـن      هـاي تحليـل گف  انتقادي نورمن فركلاف از ميان ديگر نظريه



 3   در جريان بيعت عمومي هاي علي (ع) تحليل گفتمان انتقادي خطبه

ها درباره رابطه زبان و كردارهاي اجتمـاعي  ترين نظريهترين و مفصليكي از منسجم«نظريه
چگـونگي تبلـور و   « ) و153: 1395و يورگنسـن و فيليـپس،   58: 1384سـلطاني، »(باشدمي

ظـام  گيري پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل درون زبان(زمينه مـتن) و كـل ن  شكل
زبــاني و عوامــل بــرون زبــاني( زمينــه اجتمــاعي، فرهنگــي و مــوقعيتي) بررســي         

نمايـد.   ) و  معنا و منظور حقيقي گفته يا نوشته را بهتر تبيين مـي 8: 1379فركلاف،»(كند مي
پژوهش حاضر بر آن است تا با معرفي نظريه تحليل گفتمان انتقادي از قابليت كـاربردي آن  

م(ع) در بيعت عمومي مردم با ايشان سود جويد. لازم بـه يـادآوري   هاي امادر تحليل خطبه
ها علاوه بر نهج البلاغه با قدري اختلاف در كتب تاريخي وادبي ماننـد:  است كه متن خطبه

 ق)، عيـــون الأخبـــار1418م/1988( ق)، البيـــان و التبيـــين1372م/1953( عقـــد الفريـــد
ق) و الكامـل  1416م/1995( لإرشـاد ق)، أ1424م/2003(  ق)، تجارب الأمم1406م/1986(

) و ...آمده و نگارندگان 1376ش)، منهاج السعادة (1389( )و تاريخ طبري1744( في التاريخ
، به كتب فوق نيز مراجعه نموده و بـه سـؤالات زيـر پاسـخ     يابي به نتيجه متقنجهت دست
  خواهند داد:

چگونه توانسته بـا توليـد   هاي مورد تحليل در جريان بيعت، متن و فرامتن در خطبه - 1
هاي سياسـي و اجتمـاعي مـنعكس    معنا، ايدئولوژي گفتمان علوي را در خصوص موقعيت

 نمايد؟ 

چگونه گفتمان علوي توانسته با نقد گفتمان جاري جامعه، گفتمان مطلوب را ارائـه   - 2
 نمايد؟

 مهمترين پيامد تحليل انتقادي گفتمان اميرمؤمنان(ع) چيست؟ - 3

  باشد:ورد نظر به شرح زير ميهاي مفرضيه
- هاي امام علي(ع) در بيعت عمومي مردم با ايشان بـا فعـال  واژگان و جملات خطبه ـ

سازي گفتمان اسلام ناب ، به انعكاس ايدئولوژي گفتمان علويدر موقعيت سياسي و 
 كند. اجتماعي نوظهور(بيعت عمومي) كمك مي

نجارهـاي موجـود در ايـدئولوژي    هـا و ه گفتمان علوي با فراخواني مردم بـه ارزش  ـ
 پردازد. خدابنياد گفتمان نبوي، به بازتوليد گفتمان اصيل اسلام مي

مهمترين كاركرد تحليل انتقادي گفتمان علوي، دريافت منظور اصلي كلام امير(ع) در  ـ
 باشد. ها ميكنار شناخت فضاي توليد خطبه
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 تحقيق ةپيشين. 2
ي حضـرت  ي نامـه تحليـل گفتمـان انتقـادي ترجمـه     «نامهن) در پايا1394نيا(بيعطيه كاميا

- هر چند ايدئولوژي پنهان در متن را در كيفيـت  ترجمـه دخيـل مـي     »به مالك أشتر(ع)علي

داند؛اما بيشتر صحت يا سقم سبك ترجمه نامـه امـام(ع) در بازنمـايي ايـدئولوژي گفتمـان      
بررسـي  « )در مقالـه 1394علي اكبر محسني و نورالـدين پـروين (   كند.علوي را بررسي مي

ي توصيف ي موردي نورمن فركلاف( مطالعهالبلاغه بر اساس نظريهگفتمان انتقادي در نهج
مورد كوفيان را گفتماني براي تقويت گفتمان مسـلط جامعـه بـا     گفتمان علوي در» كوفيان)

اي بوده و ند. نگاه اين مقاله بسيار كلي و تك زاويهداانتقاد از نوع تعامل فرودستان جامعه مي
  شود.زعامت امام(ع) خلاصه ميبر تعامل ناراست كوفيان در طول

تحليل گفتمان اخلاق نظري ديـن از  «اي با عنوانبست و همكاران در مقالهفاطمه خوشه
و مـوف و   ) بـر اسـاس نظريـه لاكـلا    1394»(البلاغـه نگاه اميرالمؤمنين عليه السلام در نهج

هاي اخلاقي نهفته در گفتمان به بررسي مبادي اخلاقـي امـام(ع)   فركلاف ضمن بيان ارزش
- دوستي در كلام امام(ع) پرداختهچون: عدالت، آزادگي، كرامت انساني، خردورزي و دانش

نكـوهش مـردم   «يتحليل بافت متني و بافت موقعيتي خطبه« اي ديگر با عنواناند. در مقاله
) نگارنـدگان بـا نگـاهي بـه     1395اثر حميدرضا مشايخي و همكـاران( » م علي(ع)اما» كوفه

يابي به معناي درست بدون در نظر گفتن شـرايط پيرامـوني را قـدري    تحليل گفتمان، دست
  كنند.ناممكن تلقي مي

بررسي بيعت عمومي مردم با امام علي(ع) از دريچه تحليـل   با توجه به نبودنگارندگان 
ي، بر آن شدند، تا بازگشت جامعه به گفتمان علوي با محوريت اسلام ناب را گفتمان انتقاد

شود و بر برون رفت عينـي جامعـه از مـدار    كه در بيعت عمومي مردم با امير(ع) نمايان مي
گـذارد، بـر اسـاس تئـوري فـركلاف موضـوع        أكرم(ص) صحه ميحق پس از رحلت نبي

  پژوهش خود قرار دهند.
  نظري بحث . ادبيات3

اي اي بـين رشـته  كه بـه عنـوان شـاخه   )Critical Discourse Analysis(تحليل گفتمان انتقادي
)Interdisciphinaryهايي بـراي مطالعـه روابـط ميـان     ) ريشه در آراء ميشل فوكو دارد، روش

دهـد و كـاركرد زبـان را در    گفتمان و تحولات اجتماعي و فرهنگي در اختيارمان قـرار مـي  
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 ). بر اساس اين نظريه گفتـه 109: 1395كند(يورگنسن و فيليپس،بال ميجامعه و سياست دن
يا نوشته آفريده عوامل ايدئولوژيك گوناگوني چون بافت تاريخي، روابط قدرت، نهادهـاي  

) و اعمال و رفتار افـراد در درون  110: 1395اجتماعي و فرهنگي بوده(يورگنسن و فيليپس،
ها با توجه به همين ايـدئولوژي  گيرد و گفتار آنمي همين نظام گفتماني ايدئولوژيك، شكل

)؛ بـه مـرور   181: 1388كند(يارمحمدي،تبيين و توجيه شده ومعناي خاص خود را پيدا مي
را امـوري   زمان، همين گفته يا نوشته به گفتمان مسلط جامعه تبديل شده و عقـل سـليم آن  

گفتمان مسـلط  حمايـت كـرده و آن را     پندارند. در اين ميان گفتمان انتقادي يا ازطبيعي مي
كنـد. از  كند، و يا با زدودن رنگ طبيعي شدگي از آن، گفتماني نوين را خلق ميبازتوليد مي

كنـد، كشـف   چه در اين توليد يا باز توليد به منظورشناسي بهتر گفتمان كمك مـي رو آناين
فضاي توليد گفتمان است؛  ايدئولوژي پنهان در نوشته يا گفته با نگاهي به  قدرت مسلط بر

هاي پنهان شده در پشت نهادهاي اجتماعي حـاكم  متن و معناي آن حاصل ايدئولوژي«زيرا 
- ). نظريه تحليل گفتمان انتقادي تنها به بررسي ساختار زبان نمي6: 1394زاده،آقاگل»(است

پـردازد كـه   مي پردازد؛ بلكه در كنار بررسي نهادها، به تجزيه و تحليل ساختارها و معناهايي
دهند. ايـن نظريـه   ) و به گفتمان جهت مي161- 160: 1382بار ايدئولوژيك دارند(مكاريك،

گفتمـاني وداك، رويكـرد   - كردهاي مختلفـي ماننـد: رويكـرد تـاريخي    تابه حال شاهد روي
فرهنگي لاكلاو و موفه، رويكرد شناختي اجتمـاعي ون دايـك و نظريـه كـردار گفتمـاني و      

). از اين ميان، 115- 110: 1395ركلاف و ...بوده است. (يورگنسن و فيليپس،شناختي فنشانه
) وتئوري 30: 1382پور، پردازان در اين حوزه بوده(فلاح و شفيعفركلاف از بزرگترين نظريه

هاي ارائه شـده در ايـن مقولـه    ها  از ميان تئوريترين تئوريترين و مفصلاو يكي از كامل
- هـاي زبـان  )؛ زيرا فركلاف معنا را ماننـد تحليـل  153: 1395يپس،باشد(يورگنسن و فيلمي

 زبان به منزلـه «كند؛ بلكه  گفتمان را همان شناختي صرف، فقط در متن و واژگان دنبال نمي
داند. او برخلاف سنت دوقطبي نگري پسا سوسوري كـه در پـي يـافتن    مي»كنش اجتماعي

دهد كه كاربرد زبان به خودي خود و هميشه نوعي رابطه بين زبان و اجتماع است، نشان مي
شناختي نيست؛ بلكه تحت حاكميت عملي اجتماعي است و عملي فردي و در انزواي زبان

). 150: 1394زاده،تر؛ يعني جامعه قـرار دارد(آقاگـل  شرايط ايدئولوژيك و اجتماعي گسترده
در سلطه بعضـي بـر    نقطه تمركز فركلاف بر رابطه زبان وقدرت است و اينكه چگونه زبان

). فركلاف بـرخلاف پساسـاختارگرايان، گفتمـان را    22: 1391ديگران كاربرد دارد(كلانتري،
- داند كه با كنشها نيزميداند؛ بلكه آن را محصول ساير پديدهصرفا يك پديده سازنده نمي
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تغييـر  كند و مناسبات قدرت را بازتوليد كـرده يـا   هاي اجتماعي رابطه ديالكتيكي برقرار مي
). با پذيرش ديالوگ ميان گفتمان و ابعاد اجتماعي، 116: 1395دهد (يورگنسن و فيليپس،مي

تحليل صرف متن گفتمان، كاري هر چند لازم؛ ولي كافي نخواهد بود. براي رفع اين نقيصه، 
فركلاف در تحليل خود با لحاظ بافت موقعيتي در كنار بافت متني به سطحي فراتر از جمله 

دهد: در سطح اول گفتمان بـه مثابـه مـتن    ه و تحليل خود را در سه سطح  انجام ميپرداخت
شوند. در سـطح  شناختي از نظر انتخاب نوع واژگان تحليل ميهاي زبانبوده و در آن مقوله

هاي بينامتني و تاريخي مد نظر است و در سـطح سـوم رابطـه    دوم؛ يعني سطح تفسير جنبه
ئولوژيك در تقابل يا تعامل با گفتمان موجود در جامعه و قدرت، ساختار اجتماعي، نگاه ايد

).اين پژوهش قصد دارد بر مبناي الگوي سه سطحي 43- 42: 1386شود(غياثيان، بررسي مي
هاي صـرفي و نحـوي را   فركلاف در تحليل گفتمان انتقادي، ساختارهاي ايدئولوژي و واژه

عيتي را در مرحله تفسير و روابط گفتمان با در مرحله توصيف و روابط بينامتني و بافت موق
  هاي حاكم و اجتماع را در مرحله تبيين، تحليل نمايد. ايدئولوژي

 

  ها. تحليل گفتمان انتقادي خطبه4
  مرحله توصيف. 1.4

  واژگان 1.1.4
در تئوري فركلاف اولين گام در تحليل گفتمان،سطح توصيف بوده و ظرف زبـاني مـتن در   

). 170: 1379شـود(فركلاف،  ساختار دستوري و نيز ساختار متني بررسي ميقالب واژگان، 
هاي مورد تحليل، بيعت مردم، محور سخنان امـام علـي(ع) هسـتند و    جا كه در خطبهاز آن
اصلي در باز نمود كلام امام و ايدئولوژي نهفته در آن دارند، واژگـان بـا بسـامد و بـار     نقش

- تعامل مشاركان گفتمان در جريان بيعت ، به كاربسته شده ايدئولوژيك  متفاوت، براي بيان

  اند.

  آييهم 1.1.1.4
نشيني واژگان در متن موجب تمركز ذهن شنونده يا خواننـده بـر موضـوع    آيي و همهم

آيي، ترادف و تضاد اسـت كـه   هاي همگردد. يكي از جلوهمحوري در جريان توليد متن مي
واحدهاي واژگـاني، موجـب نگـاه گسـترده و      و رابطهضمن انسجام واژگاني ميان كلمات 
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). علاوه 68: 1376كند( مهاجر ونبوي،ياب به متن شده و به تداوم متن كمك ميفراگير گفته
- بر ترادف واژگاني،صنعت تضاد نيز  گاهي اوقات دربردارنده معناي شمول و فراگيري مي

هاي مثبـت و  ياب بر جنبههن گفتهزمان ذ)؛ زيرا سبب تنوير هم93: 2003باشد(معين رفيق،
هاي مورد تحليـل  بـر   گردد. تمركز گفتمان علوي در خطبهمنفي و زواياي مختلف گفته مي

هاي طبيعي تبيين واثبات ايدئولوژي گفتمان انتقادي اسلام ناب در مقابل ايدئولوژي و جريان
ز كلمات هم معنا گيري اأكرم(ص) است. حضرت با بهرهدر جامعه پس از رحلت نبي شده

المثلات، الشبهات/ لا يظمأُ، لا يهلك/ لتغربلنَّ، لتَبُلـبلنَُّ/  « يا قريب المعني در واژگاني ماننـد:  
؛ جـاحظ،  1/172: ج2007الحديـد، ابيابن»(  إدِعي، إفِترَيَ/  سنخ، أصَل، زرع/ أرَسلَ، خلُعت

م، لاتثبت/ أغَامت، تنَكََّرتَ/ قوَلِ القائل، لا تقَو«  و )4/133:ج1953عبدربه: ؛ ابن2/50: ج1998
- ابـي ابـن »(بسـطتمُ، مـددتمُ/ أسُـمع، أطـوع    «)، 4/23:ج2007الحديـد،  أبـي  (ابن» عتبِ العاتب

)، علاوه بر ايجاد اطناب سنجيده، موجب  جاي گرفتن معنـا در ذهـن   7/5: ج2007الحديد،
  گردد.پارچگي و پيوستگي اجزاي متن مي وقلب مخاطب، آگاهي و اقناع بيشتر او و يك

جويانـه ندارنـد؛   ها به هيچ وجه جنبه مسالمت آميز و آشتيگفتمان«گويد: مك دانل مي
- بلكه از دل تضادها، برخوردها، و تصادم با يكديگر سر بر آورده و بسـط و گسـترش مـي   

ومي مردم با ايشان هاي امام در  بيعت عم). با اين تعريف خطبه122: 1380مك دانل ،»(بابند
گر اوج بروز تقابل گفتماني است. ارتباط ميان دو واژه متضاد و دو پس از خليفه سوم، نشان

هاي متقابل در ذهن مخاطب جمله متقابل از آشكارترين چيزها  جهت تداعي معاني گفتمان
  ). امام(ع) در جملات209: 1998(مختار عمر، است

َأع ُفلَكُمَأس ودعتَّى يـرنََّ      حَقصَليـروُا، وَـابقِوُنَ كَـانوُا قصبقِنََّ س لاكَمُ، وأعَلاكَمُ أسَفلَكَمُ، وليَسـ
حقٌّ وباطلٌ، ولكلٍُّ أهَلٌ، فلَئَنْ أمَرَ الباطلُ لقَدَيماً فعَلَ، ولئَنْ قلََّ الحـقُّ  سبقوا.... سباقوُنَ كاَنوُا 
أحلم الناّسِ صغاراً و أعلمَ الناّسِ كبـاراً ألا و إنـّا أهَـل     ولقَلََّما أدَبرَ شيَء فأَقَبْلَلرَبُما ولعَلَّ، 

ب بطيءرجـا،    البيت من علم االلهِ علمنا... شغُلَ منِ الجنَّةُ والنَّار أمَامه! ساعٍ سريِع نجَا، وطاَلـ
ي الجـادة...     مينُ والشِّمالمُضلََّةٌ،ومقصَرٌ في النَّارِ هوى. اليَ (ابـن ابـي    و الطريـقُ الوسـطيَ هـ

؛ ابـن  133/ 4: ج1953؛ ابن عبد ربـه،  2/50: ج1998؛ جاحظ،1/172:ج 2007الحديد، 
  )256/ 2:ج1986قتبه دينوري، 

/ 1: ج2003مسـكوية، ، ابـن 7/23: ج2007ابن ابي الحديـد،  »( غيريالتمسوا و دعوني «و 
وبلغََ منْ سروُرِ النَّـاسِ ببِيعـتهمِ إيِـاي أنَِ     ...،مددتمُوها فقَبَضتْهُا، وبسطتْمُ يدي فكَفَفَتْهُاو«)و 292

و  عليَ الإمامِ الإستقامةإنَّ «) و 7/5:ج2007الحديد،ابيابن»(هدج إلِيَها الكْبَيِرُ، وابتهَج بهِا الصغيرُ
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أيم االلهِ لأَنصحنَّ و  أنتم تريدوننّي لأنفسُكمُو  إنِّي أرُيدكم اللهِو هذه بيعة عامة ... عيةِ التَّسليمِعلي الرَّ
و  الخصمفنَّ المظلوم؛ شـيخ 1/224:ج1376؛محمـودي، 5/24:ج2007الحديد، أبي(إبن »لأَنص -

جامعه آن روز را از ) با كاربرد فن مقابله و طباق، بافت موقعيتي فضاي 1/243: ج1995مفيد،
هـاي  كنند كه بيانگر فاصله گرفتن جامعه از ارزشهاي گوناگون به مخاطب عرضه ميزاويه
نشين سازي واژگان متضاد و جمـلات  باشد؛ لذا  امام با همهاي حضور پيامبر(ص) ميسال

عيني جامعه در ذهـن مخاطـب سـعي دارنـد،  طبيعـي       سياسي متقابل ضمن ترسيم فضاي
ئولوژي انحرافي با محوريت باطل را كه پس از پيامبر در جامعه رخنـه كـرده، از   شدگي ايد

أهَونَ عليَ منْ موتاَت الدنيْا و« بين برده و اسلام راستين را حاكم سازند.امام دربندهايي چون:
، خيَـرٌ لكَُـم   وزيِـراً م وأنَاَ لكَُ« ها،) تقابل ارزش2/226: ج2007الحديد،ابيابن»( موتاَت الاخْرةَِ

) از بين رفتن قداسـت  4/23:ج2007الحديد،ابي؛ ابن1/292:ج2003مسكوية، ابن»( راًميمنِّي أَ
- (ابـن » مددتمُوهافقَبَضتْهُا، وفكَفَفَتْهُايدي  بسطتْمُو«جايگاه رهبري پس از رحلت پيامبر(ص)، 

ناب و نيز شدت ولع مردم بـه  عه از باورهاي اسلام) دور شدن جام5/ 7:ج2007الحديد ،ابي
  كشند. زمامداري حضرتش را به تصوير مي

  (صنايع بياني) رتوريك 2.1.1.4
  استعاره به اين معناست كه

اي در هنگام وضع لغت، اصلي شناخته شده داشته باشد و شواهدي دلالت كند كه واژه
شاعر يا غير شاعر اين واژه را در غيـر  شده، سپس به هنگام وضع بدان معني اطلاق مي

آن معني اصلي به كار گيرد و اين معني را به آن لفظ منتقل سازد. انتقـالي كـه نخسـت    
  ).17: 1368(جرجاني، لازم نبوده و به مثابه عاريت است

اند كه بـه چنـد   امير(ع) به واسطه استعاره به واژگان و بندها معاني ايدئولوژيك بخشيده
  شود. ميمورد اشاره 

الحديـد،  ابـي ابـن »»(كهَيئتَهايوم بعثَ االلهُ نبَيِهإليكمُم قدَ عادت بليتكَُإنَِّ «گفتارهايدر پاره ـ
؛ ابـن قتبــه  4/133: ج1953؛ ابــن عبـد ربــه،  2/50: ج1998؛جـاحظ، 1/172: ج2007

رخـدادهاي   )، امام(ع) با كاربرد استعاره مكنيـه، حـوادث و  2/256: ج1986دينوري، 
آمده در بيعت عمومي با ايشان  را به انساني تشبيه كرده كه پس از مدتي نبـودن  پيش

بازگشته تا براي برقراري اسلام ناب، دوباره بـا هنجارهـاي جامعـه مقابلـه كنـد. در      
فإنَِّا مسـتقَبْلِوُنَ  «) و200/ 1: ج1376محمـودي، »(يقود أصحابه إلي الناّرِالبغيإنَّ «جملات
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ابن ابي الحديـد،  »( تحَدوكمُالساعةَأمَامكمُ، وإنَِّ وراءكمُ  الغاَيةَفإنَِّ ...لهَ وجوه وألَوْانٌ مراًأَ
؛ ابـن قتبـه   4/133: ج1953؛ ابـن عبـد ربـه،    2/50: ج1998؛ جاحظ،1/172: ج2007

و » الساعة و البغيأمراً، الغاية و « هايسازي در واژه)،استعاره2/256: ج1986دينوري، 
، اسميه بـودن جملـه و حـرف تحقيـق     إنّّدر جمله نخست، به همراه تأكيد (» البلية«
دهي گفتمان علوي به جامعه برايبرون رفت از هنجارهاي پيشـين  بيانگر جهت») قد«

هاي اسلام ناب و مسؤوليت دشوار مـردم و لـزوم بصـيرت آنهـا در     آلبه سمت ايده
لَـه   أمَـراً فإنَِّـا مسـتقَبْلِوُنَ   «باشد. كاربست استعاره مكنيه دري ميبري از رهبر الهفرمان

ألوان و «) و همنشيني آن با واژگان نكره 4/23: ج2007الحديد،ابي( ابن »وجوه وألَوْانٌ
هاي مختلـف سياسـيدر   موجب ترسيم عيني فضاي مضطرب جامعه با جريان» وجوه

بيشتر او براي رويـارويي بـا حـوادث و رخـدادهاي     ذهن مخاطب و در نتيجه اقناع 
گردد و زمينه لازم را براي فداكاري او در اعتلاي گفتمـان علـوي فـراهم    رو ميپيش
  سازد.  مي

يوم ورِدهاقدَ أرَسلهَا « با صفات متناوب  »الهيمِ فتَدَاكُّواعليَ تدَاك الابْلِِ« در عبارت تشبيهي
حتَّى انقْطَعَت النَّعـلُ، وسـقطََ الـرِّداء،    «هاي كنشي متوالي مانند: سازه و »لعت مثاَنيهاراعيها، وخُ

 َإلِي جـدهيرُ، وغا الصِبه جَتهأنَِ اب ايِإي ِهمتعيِروُرِ النَّاسِ ببنْ سلغََ مبو ،يفالضَّع ىءطوـا الكْبَيِـرُ،   وه
 ) و نيـز در عبـارت  7/5: ج2007الحديد ،ابيابن»( نحَوها العْليلُ، وحسرتَإْلِيَها الكْعابوتحَاملَ 

: 2007(ابـن ابـي الحديـد،     »فمَا راعني إلاَّ والنَّاس إلي كعَرفْ الضَّبعينثْاَلوُنعَليَ منْ كلُِّ جانـبٍ «
ردم به تغيير در موازنه قدرت جامعه را ) شدت رغبت م2/418:ج1376؛ محمودي،1/128ج

كشد؛ چيزي كه در تحليل گفتمان انتقادي مهمترين پـارامتر در تغييـر قـدرت    به تصوير مي
 هاي متعدد با موصوفاز ميان صفت» الهيم«آيي صفت باشد. همها ميبواسطه تقابل گفتمان

تر يـك بـار در زمـان    ، متناسب با مقتضاي حال مخاطب است. گويا مردم ماننـد ش ـ »الابل«
رسول خدا(ص) طعم اسلام ناب را چشيده و مدتي از آبشخور دور مانده و حـالا پـس از   
مدت زماني طولاني در صدد برطرف كردن تشنگي از سرچشمه حقيقـي هسـتند. سـاختار    

: 2007 الحديد،ابي(ابن »ولتَسُاطنُسّوطَ القدرِ«در عبارت » قدر«به تشبيه مفعول مطلقي با مشبه
: 1986؛ ابـن قتبـه دينـوري،    4/133: ج1953ربـه،  عبد؛ ابن2/50: ج1998؛ جاحظ،1/172ج
  شود. برد گفتمان علوي را يادآور مي)، نقش حساس مردم در پيش2/256ج

/ فتَقَحَمت بهِمِ في النَّارِ....الخطَاَيا خيَلٌ شمُس«آيي دو عبارت تشبيهيتقديم و تاخير در هم
: 1998؛ جـاحظ، 172/1: ص2007(ابـن ابـي الحديـد،     »فَـأوَردتهْم الجنَّـةَ  ...التَّقوْى مطاَيا ذلُلٌُ
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: 1376؛ محمودي،2/256: ج1986؛ ابن قتبه دينوري، 4/133: ج1953؛ ابن عبد ربه، 2/50ج
) با شرايط آن روز جامعه اسلامي بي ارتباط نيست. حضرت با توجـه بـه شـرايط    1/219ج

آورنـد.  ه قبل و پس از زعامت خود، دو نوع تشبيه را در پس هم و در تقابل باهم مـي جامع
ارتبـاط بـا   به هر كدام از طرفين تشبيه( خيل شمس و مطايا ذلل)، در در اين ساختارها مشبه

  دهد. هاي متفاوت را نشان ميهاي متقابل با ايدئولوژيبافت موقعيتي،حضور گفتمان

  قسم 3.1.1.4
شـود و گـاه   قسم براي تأكيد آنچه مورد قسم قرار گرفته، استفاده مي« گويد:يزركشي م

). پـس از خيـزش   44/ 3:ج1984الزركشـي، »(گرددبراي مبالغه در تأكيد به سخن اضافه مي
كـرد كـه از   مردم براي پذيرش زعامت اميرمؤمنان، منطق كنش سياسي امـام(ع) اقتضـا مـي   

تر در ذهن  مخاطب قـرار دهـد؛ لـذا از سـاختارهاي     عواژگاني بهره گيردكه مفاهيم را سري
صريح يا غير صريح) براي اثبات قاطعيت و اعتقاد راسخ خود نسبت »( قسم« تاكيدي بويژه 

وااللهِ ما كانت لي في الخلافةِ رغبةوٌ «گفتاركنند. امام(ع) با بيان پارههاي آتي استفاده ميبه كنش
  ) و6/376: ج2007الحديد، ابيابن»(لا في الولاِيةِ إربةٌ

لوَلاَ حضوُر الحْاضرِ وقيام الحْجةِ بوِجود النَّاصرِ وما أخَـَذَ   أمَا والَّذي فلَقََ الحْبةَ، وبرأََ النَّسمةَ
َظلْوُمٍ، لالَقيِغبَملا سمٍ، وظَّةِ ظاَللىَ كواعقاَرألاََّ ي اءَلملىَ العااللهُ ع تَقيَلسا وِلىَ غاَربِها عَلهبح ت

: 2007الحديـد، أبي(ابن آخرهَا بكِأَسِْ أوَلها، ولالَفيَتمُ دنيْاكمُ هذه أزَهد عندْي منْ عفطْةَِ عنزٍْ
  )،1/128ج

اي از فرصت پيش آمده بصيرتي مردم و سودجويي عده ازسويي شدت اندوه خود از بي
گيري زياد جامعه از معيارهاي اسلامي لت نبي اكردم(ص) و از سوي ديگر فاصلهپس از رح

شوند. براي همين در جايي ديگر، آزمون سخت مردم در جامعه علـوي را در  را يادآورد مي
ما كتَمَت وااللهِ ....  لتَسُاطنَُّغرَبْلةًَ وتغُرَبْلنَُّ ، ولَوالَّذي بعثهَ باِلحقِّلتَبُلبْلنَُّبلبْلةًَ« قالب ساختار تأكيدي:
؛ 1/172]: 2007الحديـد،  ابـي ابـن »( ..بهِذا المقـامِ وهـذاَاليومِ.   ولقَدَ نبُئتْوشمْةً ولا كذَبَت كذبْةً، 

؛ 2/256: ج1986؛ ابـن قتبـه دينـوري،    4/133: ج1953ربـه،  عبد؛ ابن2/50: ج1998جاحظ،
آيي فعل مضارع مثبت متصل به نون تاكيد ثقيلـه  كنند. پي)بيان مي1/217ج: 1376محمودي،

بخشـد. زيـرا   پس از قسم، افزون بر تقويت بار تأكيدي كلام، مفهوم استقبالي به گفتمان مي
(ع)،  گفتمان علوي در شرايطي ايراد شده كه جامعه برساخته در مـدل گفتمـاني امـام علـي    

هاي طبيعي شده و جاسـازي گفتمـان نـوين،    يير گفتمانهنوز شكل نگرفته است و براي تغ
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(ع)، در صحنه عملي جامعـه، آزمـوده، غربـال     بايست مدعيان پيروي از ايدئولوژي مولامي
بخزامته حتى اورده  وايم اللهلانصفن المظلوم ، ولاقودن الظالم«گفتار شوند. علي(ع) با بيان پاره

).جان مايه ايدئولوژي 1/260: ج 1995يخ مفيد،؛ ش224/ 1:ج 1376محمودي، ...»(منهل الحق
نمايند. هر كدام از واژگـان و بنـدها در ايـن    خود را در جريان حكومت بر مردم ترسيم مي

گفته، نشان از برون رفت جامعه بعد از نبي اكرم(ص) از مسير حق و  بازگشـت بـه دوران   
دارد؛ چيـزي كـه كـاملا بـا     قبل از پيامبر (ص) و تقسيم جامعه به دو گروه ظالم و مظلـوم  

  گفتمان اسلام ناب مغاير است. 

  مجهول سازي 4.1.1.4
هـاي آن گـروه از   هـاي معلـوم از ويژگـي   استفاده كمتر از فعل مجهول نسبت به جملـه 

). گفتمـان  65: 2005هاي سياسي است كه قدرت وسلطه را در دست دارند(عكاشه،گفتمان
هنوز زمام امـور را آنطـور كـه بايـد بـه دسـت       شود كه حضرت بيعت در شرايطي ارائه مي

 گيري از روش غير مسـتقيم (سـاختار مجهـول) در كـلام ماننـد:     رو با بهرهاند، از ايننگرفته
: 2007( ابـن ابـي الحديـد،     »شـُغلَ  ،حمـلَ  ،خلُعـت ، حملَ ،نبُئتْ ،لتَسُاطنَُّ ،لتَبُلبْلنَُّ ، لتَغُرَبْلنَُّ«
: 1986؛ ابـن قتبـه دينـوري،    4/133: ج1953؛ ابن عبد ربه، 2/50: ج1998جاحظ،؛ 1/172ج
گـردد؛ زيـرا كاربسـت فعـل     گري مردم در جامعـه مـي  ) موجب تبلور بيشتر كنش2/256ج

گر درفرايند گفتمـان  مجهول  در نوشته يا گفتار، موجب  برجسته شدن كنش به جاي كنش
يابد و معاني خاصـي از مـتن   كنش،سوق ميگر به سمت شده و اهميت كلام به جاي كنش

رسـاند كـه در جامعـه پـس از     آوري افعال در گفتمان علـوي مـي  شود. مجهولبرداشت مي
هاي ناراست، رويكرد منفعلانه به خود گرفتـه و فاعليـت   پيامبر(ص)، مردم در برابر التهاب

داده و فـداكاري   خود را فراموش كردند؛ اما اكنون بايد فاعليـت خـود را در اولويـت قـرار    
  نمايند. 

  جملات فعليه 5.1.1.4
گـري  منـد بـودن دلالـت  مسـتقيم بـر تحـرك و كـنش       جملات فعليه بـه علـت زمـان   

دهد كه هاي فعلي در گفتمان علوي نشان مي). واكاوي ساخت واژه83: 2005دارند(عكاشه،
ماضـي ماننـد:   هاي امام(ع) از فعل ماضي بيش از هر فعل ديگري استفاده نموده است. فعل

 »تداكوّا علَـي ... « و )7/5:ج 2007الحديد،(ابن ابي »بسطتم يدي فكففتها، إبتهج بهِا الصغيرُ و...«
) افزون بر تعبير از رويداها و حوادث اجتماعي كه در گذشته 2/226:ج2007الحديد،ابي(ابن
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ييجي نيز دارد.حضرت با نزديك اتفاق افتاده، به نوعي مفهوم تأكيدي، تقريري، توبيخي و ته
كاربست افعال ماضي قصد دارند بـه مخاطبـان بقبولاننـد، تحـولات اجتمـاعي، سياسـي و       

هـاي گذشـته   باشـد، نتيجـه سـوگيري   فرهنگي كنوني كه جامعه مسلمين با آنها روبـرو مـي  
هلكَ منِ «و »مهشغُلَ منِ الجنَّةُ والنَّار أمَا« هاي ماضي مانند:مخاطبان است. برخي ديگر از فعل

- ؛ ابـن 2/50: ج1998؛ جـاحظ، 1/172: ج2007الحديـد،  ابـي ابن»(..ادعى، وخاَب منِ افتْرَىَ،

) 1/221: ج1376؛محمـودي، 2/256: ج1986؛ ابـن قتبـه دينـوري،    4/133: ج1953عبدربه، 
  بيانگر ايدئولوژي گفتمان علوي است. 

جا كه امرو با بافت موقعيتي است. از آناندك افعال انشائي در گفتمان علوي در تناسب 
هـاي  تواند، موجب طرد مردم گردد؛ لذا در اندك فعلنهي در آغازين روزهاي حكومت مي

: 1376؛محمـودي، 7/5:ج 2007الحديـد، ابـي ابـن »(دعـوني والْــتمَسوا غيَـريِ   « انشائي مانند:
ــا گفتمــان 4/23ج اي خودبنيــاد را بــه هــ)تفــاوت ايــدئولوژيكي گفتمــان خــدابنيادعلوي ب

فاَستتَروُا ببِيوتكمُ، وأصَـلحوا ذاَت  « شوند، در ادامه با بيانمخاطبان(عوام و خواص) متذكر مي
ُكمنيب....   ـهْإلاَِّ نفَس ـمَلائ ُلملاَ يو ،هبإلاَِّ ر دامح دمحلاَ ي؛ 1/172: ج2007الحديـد،  ابـي ابـن »(و

؛ 2/256: ج1986؛ ابـن قتبـه دينـوري،    4/133: ج1953؛ ابن عبد ربه، 2/50ج: 1998جاحظ،
هـاي جامعـه   خواهنـد، وارد مـاجراجويي  ) از مخاطبان (عوام) مي1/221: ج1376محمودي،

 »فلَيْأتْ عليَها بأِمَرٍ يعرفَ، وإلاَِّ فلَيْدخلُْ فيمـا خَـرجَ منْـه   « گفتار انشائينگردند. سپس در پاره
اعينـوني  «گـردد و در عبـارت  گيري گفتمان رقيب مي)،مانع شكل1/147:ج1376(محمودي،
گر خواهند كه فعال و كنش) از مخاطبان(خواص) مي9/24:ج1376(محمودي، »على انفسكم

خـواص، عـوام) را در   ود مخاطبان با رويكردهاي متفاوت (باشند. چنين سبك گفتماني وج
  كند.حين ايراد خطبه، آشكار مي

  

  دستور 2.1.4
  ارجاع 1.2.1.4

كـم،  «و مخاطـب » / مـن أنـا، ي، ت «در گفتمان علوي ارجاع هدفمند ضميرهاي مـتكلم 
موجب انسجام متني گشته است. امام علي(ع) در فرازهاي مختلـف، بـراي تبيـين    » /شماانتم

از ونيز ارشاد آنان به ايدئولوژي نوين  ي خود در قدرت و فرودستي مخاطبانجايگاه  فرداست
ألاََ وإنَِّ  ...بهِ زعـيم  أنَاَبمِا أقَوُلُ رهينةَوٌ يذمت« كنند؛ مانند:ضماير متكلم و مخاطب استفاده مي
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مـا  وااللهِ ..  كملُأسَـفَ كمُ ، وأعَلاَكمُأعَلاَكمُ سوطَ القدرِ حتَّى يعود أسَفلَُتسُاطنَُّولَ ...قدَ عادت كمُبليتَ
َكتَمت َلا كذَبةً وْشموئْ تُنب َلقَدةً، وْذبكمِ توهذاَاليقامِ ورُ.…بهِذا المَتتوفاَسوتيِا ببُكمحلَأصو، و ا ذاَت
نيبُكُكمائرنْ وةُ مبالتَّوو ،طْ»« ،مسبوُتم دفكَفَفَْ ييُتهددموا، وُضْتمَا فقَبهُاككَْا، تهَتد ُثمُالابْلِِ تم اكَتدَليع

- ؛ ابـن 2/50: ج1998؛ جـاحظ، 1/172: ج2007الحديد، ابيابن»( الهْيِمعلىَ حياضها يوم ورِدها

ــه،  ــوري،  4/133: ج1953عبدربـ ــه دينـ ــن قتبـ ــودي،2/256: ج1986؛ ابـ : 1376؛ محمـ
م ( من=شــما)دلالت ).كاربســت ضــماير مــتكلم و مخاطــب بــر گفتگــوي مســتقي1/221ج

آينـد كـه هـر دو    هايي مـي )؛ زيرا ضماير متكلم و مخاطب در سازه71: 2005دارند(عكاشه،
طرف( گوينده وشنونده) در صحنه حضور داشته باشند. چنين سبكي موجب مرز بندي ميان 

شود در سايه انسجام شـكلي و معنـايي ميـان جمـلات،     گردد و باعث ميحاكم و مردم مي
 كمايـاي لم تكن بيعت« مركز و در نتيجه اقناع مخاطبان حاصل گردد. در جملاتهوشياري، ت

 ـ كم وامـر  يفلتة ، وليس امـر  - ابـي (ابـن  »كملانفس ـ ينونتريـد  انـتم الله وكم اريـد  يواحـداً ، ان

هـاي  ) بررسي ارجاع ضماير وجود گفتمان1/224: ج1376، محمودي،7/5: ج2007الحديد،
  سازد. زمان با بيعت عمومي مردم با امام(ع) آشكار مي مخالف با گفتمان علوي را هم

  آواييهم 2.2.1.4
آوايي، باهم آمـدن  واژگـاني معـين در چـارچوب يـك موضـوع در مـتنِ        منظور از هم

اند و گرد هم بخصوص است كه به نوعي باهم مرتبط هستند و به يك حوزه معنايي وابسته
: 1393گردد( فروزنده و بنـي طـالبي،  زاي متن ميآمدن آنها منجر به پيدايش انسجام ميان اج

) انسجام آوايي موجب تاثيرگذاري سريع و بيشتر گفتمان در مخاطب، رضايت مـتكلم  117
ومخاطب از توليد متن در سايه ارتباط بهتر مشاركان گفتمان و زنده و پويا يودن گفته يا متن 

بـه عنـوان يكـي از    » آوايـي هـم «گردد. علي (ع) در در جريان بيعت از در طول گفتمان مي
، ثُـم تَـداككَتْمُ   فقَبَضْـتهُا ها مددتمُو، وفكَفَفَتْهُايدي  بسطتْمُو« اند، مانند:عناصر انسجام، بهره برده

َليع.... ىءطوو ،يفبِالضَّع جَتهأنَِ اب ايِإي ِهمتعيِروُرِ النَّاسِ ببنْ سلغََ مبا ، ويرُهغـا   الصهَإلِي جـدهو ،
ــرُ، ــا ا الكْبَيِ هوَــلَ نح امَتحــلُو ــابلعْلي عْا الكهَــرتَإْلِي سحــن»(، و ــياب ــد، اب ؛ 7/5:ج 2007الحدي

نشـان دهنـده اصـرار و    » بسطتم، مددتم، تداككتم« آواي)واژگان هم1/224:ج1376محمودي،
) با پيوند قبَضتْهُا،كفَفَتْهُاپافشاري مردم به زمامداري حضرت هستند. در مقابل كلماتي مانند:( 

 آوايباشـند. واژگـان هـم   معنايي و آوايي، بيانگر عدم تمايل حضرت به قبول مسؤوليت مي
ابتهَج بهِا، وهدج إلِيَهـا، وتحَامـلَ نحَوهـا ،    « همچنين كلمات» الكْعابو  العْليلُ، لكْبَيِر، أالصغيرُ«

هاي مختلف مردم با ايـدئولوژي و  سويي صنفدهنده تعامل مثبت  و همنشان» وحسرتَإْلِيَها
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، كمُواستدَلُّوه على ربكمُ،واستنَصْحوه على أنَفْسُ«گفتارهايباشد. در پارهقدرت نوپاي جامعه مي
ُكماءآر هَليوا عِاتَّهمو ،ُكماءوَأه يهشُّوا فَتغاسلَاومْلَ العمْلع  ُةَ، ثمايةَ النِّهايالنِّهةَ، وقاَمتسةَ الاتقَاَمسالا ،

ــم ــبرَ  ثُ رَ الصــب الصو ، عرــو ــورع الْ ــى نهـ ـ الْ ــانتْهَوا إل ــةً فَ ايهن ــم ــن»(ايتكمُ! إنَّ لكَُ ــياب - اب

ها و نيز با تكرار كلمات، لـزوم اهميـت   )علاوه بر هم آوايي در سازه5/224:ج2007الحديد،
  شود.نقش آفريني همسو با گفتمان مسلط را به شنوندگان متذكر مي

  استراتژي گرايشي 3.2.1.4
عملي استراتژي گرايشي ، نوعي فشار ونفوذ بر مخاطب و جهت دهي به او براي انجام 

كند كه در گفتمان او رابطـه  معين در آينده است، گاهي اوقات فرستنده پيام مشاهده مي
گيرد؛ لـذا آن رابطـه مصـالحه    مصالحه آميز ميان او و گيرنده پيام، مورد توجه قرار نمي

: 2004(الشـهري،  گويـد آميز را ناديده گرفته و بر اساس استراتژي گرايشي سـخن مـي  
322(  

 تلف استراتژي گرايشي، يكي هم استراتژي زباني اسـت كـه عبارتنـد از:   از ابزارهاي مخ
). امام(ع) درگفتمـان  322: 2004(الشهري، »امر، نهي، استفهام، تحذير، إغراء، و ذكر عاقبت«

بيعت از استراتژي ذكر عاقبت (جمله شرطي) در تناسب با بافت موقعيتي ( اصرار مردم بـه  
هدف مورد نظر( آگاهي بخشـي بـه مـردم در شـناخت     رهبري امام) و در جهت رسيدن به 

  كنند.وظايف خود نسبت به رهبري) استفاده مي
 »إنْ أجَبتكُمُ ركبت بكِمُ ما أعَلمَ، ولمَ أصُغِ إلِىَ قوَلِ القْاَئلِ وعتْـبِ العْاتـبِ  «گفتارهايدر پاره

» أمركُم إنكّـم سـعداء و مـا علَـي إلّـا الجهـد      لئَن رد عليكم «و ) 4/23:ج2007الحديد، ابي (ابن
برداري مردم تاكيد كرده امام (ع) بر نقش محوري خود و فرمان )220/ 1:ج1376(محمودي،

كند. منظورشناسي گفتمان علوي نشـان  و قبول مسؤوليت را مشروط به پيروي مخاطب مي
أحَدكمُ؛ ولعَلِّي أسَمعكمُ وأطَوْعكمُ لمنْ وإنِْ ترَكَتْمُوني فأَنَاَ كَ«حضرت جمله شرطي  دهد كهمي

،ُركَمَأم وهُتملَّيرا بـراي دريافـت ضـمانت لازم در فرمـان    4/23:ج2007الحديد،ابي(ابن » و ( -

لىَ إنْ أجَبتكُمُ ركبت بكِمُ ما أعَلمَ، ولمَ أصُغِ إِ«پذيري مردم و به منزله  تاكيدي بر جمله شرطيه 
اند تا مخاطبان را نسـبت  ) بيان داشته4/23: ج2007الحديد،ابي(ابن »قوَلِ القْاَئلِ وعتبِْ العْاتبِ

(سـبب مسـبب) در    شـرطي  به جايگاه امام(ع) و مسئوليت خود هوشيار نمايند؛چون جمله
 »ددر عمق ساختار خود، دو اسلوب امر ونهـي دار «تحذير وترغيب مخاطب، كارساز بوده و

). از ديگر ساختارهاي انگيزشي،ساختار منـادا اسـت. در آغـاز بيعـت     363: 2004(الشهري،
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؛ابن قتيبة، 4/133: ج1953(ابن عبدربه،  »أيها الناّس، كتاب االلهِ و سنةَ نبَيِكمُ« امام(ع) با عبارت
طبـان  در عين ترغيـب مخا » أيها الناس«دهد. ) مخاطبان را مورد ندا قرار مي2/256: ج1986

باشـد.  ريزي گفتمان اسلام ناب مـي به شنيدن سخنان، فرخوان دادن به عموم مردم براي پي
آيي سبك اغرايي و خلاصه شده جمله پس از ندا، براي تهييج بيشـتر مـردم نسـبت بـه     پي

- ابي(ابن »إنِّي لسَت أجَهلُ ما تعَلمَونَ يا إخوْتاَه!« كند. در عبارتگفتمان نوظهور را تداعي مي

رأيـي و  چند روز پس از بيعت ايراد شد، شكل منادا بيـانگر هـم  )كه5/188: ج2007الحديد،
  باشد. باور مشترك مردم با رهبر در مورد رخدادهاي پيراموني مي

  
  سطح تفسير 2.4

شود. ماجرا چيست؟؛يعني در متن چه فعـاليتي  در مرحله تفسير چند پرسش مطرح مي
عنوان وهدف اين فعاليت چيست؟، جان مايه متن چيست؟ جـان  در حال انجام است؟ 

تواند بدان دست يابد و مايه متن يعني خلاصه تفسير آن به عنوان يك كل كه مفسر مي
 در حافظه بلند مدت خـود آن را نگـه دارد تـا در صـورت نيـاز بـه آن مراجعـه كنـد        

  ).219: 1379(فركلاف،

  بافت موقعيتي گفتمان: 1.2.4
(ص) در سال دهـم هجـري،   اكرمپس از رحلت نبي ):context of situationتي( بافت موقعي

جامعه اسلامي در سقيفه از مسيري كه پيامبر(ص) براي رهبري جامعه اسلامي پس از خود 
) و  1/459: ج1383؛ ابن خلدون، 2/237:ج2005ترسيم كرده بودند، منحرف شد (مسعودي،

گرايـي را   خواهي ، برادري،  برابري و حقجاي عدالتاندوزي، تبعيض و ... دنياطلبي، مال
و وپنج سال بعد به سال سياين گفتمان انحرافي بيست ).2/262: ج2005(مسعودي،  گرفت

پــنج هجــري قمــري بــا شــورش عمــومي مــردم و قتــل خليفــه ســوم در مدينــه روبــرو  
نبوه مردم با تجمع ) به دنبال اين امر، ا3/23: ج1374؛ واقدي، 2/74:ج 1382گرديد(يعقوبي،

بر در خانه امام(ع) مصـرانه خواسـتار پـذيرش رهبـري جامعـه اسـلامي از سـوي ايشـان         
) و 7/5:ج2007؛ ابـن ابـي الحديـد،    6/99: ج1389؛ طبـري،  40: 1983المفيـد،   شده(الشيخ

 1385ابـن اثيـر،  »(بيني چه بر سر اسـلام آمـده اسـت   كنيم؛ زيرا ميما با تو بيعت مي«گفتند: 
)كه تا آن روز و پس از آن در جامعه اسلامي سابقه نداشت؛ زيـرا علـي(ع) تنهـا    4/1744:ج

هـاي پيـامبر(ص)   كسي بود كه در طي اين بيست و پنج سال بر تعاليم اصيل اسلام و سنت
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هاي سرشناس اسلام ارتباط خود را با سـنت  پايدار مانده بود، در حالي كه بسياري از چهره
- )؛ أما امام به دليل فاصله365- 364: 1378(سبحاني، ه بودندنبوي و حتي سنت شيخين بريد

ها ونيز تفاوت تعريف قدرت جا شدن ارزشگيري جامعه از ايدئولوژي اسلام واقعي و جابه
خويش از پذيرش زعامت  هاي موجود در جامعه، إكراهفتماندر ايدئولوژي ايشان با ديگر گ

شما باشم بهتر از آن است كه فرمانرواي شـما   من وزير«مسلمين را اعلام داشته و فرمودند: 
هـاي  ها و رنگباشم ، مرا بگذاريد و ديگري را بجوييد؛ زيرا ما با كاري روياروييم كه چهره

؛ 292/ 1:ج 2003؛ إبــن مســكوية،  4/23: ج2007الحديــد، أبــيابــن »(گونــاگوني دارد،
)؛ أمـا مـردم   1744/ 4ج: 1385؛ ابن اثير،574/ 1: ج1383خلدون،؛ ابن6/98: ج1389طبري،

به خدا «)،1/292: ج2003مسكوية، بيني(ابنها را ميگفتند: تو خود گرفتاري ما  و بروز فتنه
). 6/98: ج1389و طبـري،  40: 1983المفيـد، الشـيخ »(داريم تا با تو بيعت كنيمدست بر نمي

  مودند:امام(ع) چون اصرار و بصيرت مردم در نياز جامعه به رهبر الهي را ديدند، فر
من فراخوان شما را پاسخ گفتم؛ ولي بدانيد كه اگر من بر سر كـار آيـم چنـان شـما را     

سان يكي از شما باشـم. همانـا مـن    دانم و أگر مرا واگذاريد، بهرهبري كنم كه خود مي
تان از شما در برابر  كسـي باشـم كـه او را بـه فرمـانروايي      شنواترين و فرمانبردارترين

مسـكوية،  و  ابـن 4/23: ج2007الحديـد،  ابـي  ؛  ابن1744/ 4:ج 1385اثير، (ابن  برگزينيد
  ).1/292: ج2003

بر أميرمؤمنـان(ع) باشـند و امـام (ع) منطبـق بـا      با اين عهد كه مردم در هر امري فرمان
گفتماني كه خود از آن شناخت دارد، جامعه را رهبري نموده و مردم در ايـن راه   ايدئولوژي

- )؛ بيعتي كه از روي آگاهي بـود(ابن 6/99: ج1389با آنها بيعت كرد(طبري، همراه او باشند،

  ). بعدها امام درباره علت پذيرش خلافت فرمودند:5/24: ج2007الحديد، ابي
سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، أگر حضور فراوان بيعت كنندگان 

أگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته  كردند ونبود و ياران حجت را بر من تمام نمي
، سكوت نكننـد، مهـار شـتر    بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومانبود كه در برابر شكم

ساختم و آخر خلافت را به كاسـه اول آن  خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي
تر ارزشاي بيديديد كه دنياي شما نزد من از آب بيني بزغالهگاه ميكردم، آنسيراب مي

  ).129/ 1: ج2007الحديد، ابي؛ابن30: 1382(دشتي،  است

اي فضـاي جامعـه را در   با پذيرش رهبري جامعه توسـط امـام علـي(ع)، چنـان هلهلـه     
سالان لرزان، بيماران سوار بر دوش خويشان و دختران جوان بي برگرفت كه خردسال، كهن
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). و بدين سان جريان بيعت  7/5: ج2007ديد،نقاب براي بيعت به صحنه آمدند(ابن ابي الح
سويي مردم و امام بر زنده كردن گفتمان حق در برابر گفتمان طبيعـي شـده باطـل بـه     با هم

- سامان رسيد. و گفتمان خدا بنياد علوي با محوريت اسلام ناب به جـاي گفتمـان شـخص   

بر جامعه مسـلط   بنيادي كه پس از رحلت نبي أكرم(ص) بر جامعه اسلامي حاكم شده بود،
  شد. 

  بافت بينامتني 2.2.4
تفسير بافت بينامتني به اين موضوع بستگي دارد كه متن را متعلـق بـه كـدام مجموعـه     
تاريخي بدانيم و در نتيجه چه چيز را ميان مشاركين گفتمان، زمينه مشترك و مفـروض  

 بينـامتني هسـتند  هايي از تفسير توليدكنندگان متن از بافت ها، جنبهبخوانيم. پيش فرض
  ).224: 1379(فركلاف،

زمينه ذهني مخاطبان گفتمان علوي، گفتمان بيعت را در پيوند به آيات قرآن  كه در پيش
كند، تا ارتباط عميقي ميان ايدئولوژي گفتمان كنـوني جامعـه بـا گفتمـان     قرار دارد، بيان مي

گردد. در زير بـه چنـد   نبوي برقرار ساخته و موجب تبيين صحيح گفتمان علوي در جامعه 
  كينم:هاي حضرت از آيات قرآن اشاره ميمورد از وام گيري

؛ ابن 2/50: ج1998؛ جاحظ،1/172: ج2007ابن ابي الحديد، »( ذمتي بمِا أقَوُلُ رهينةٌَ« ـ
: 1376؛ محمــودي،2/256: ج1986؛ ابــن قتبــه دينــوري، 4/133: ج1953عبــد ربــه، 

) اقتبـاس شـده   38(مـدثر: » كلُُّ نفَسٍ بمِا كسَبت رهينةٌَ«ه اين پاره گفتار از آي )1/221ج
اي بـر  دهد، ايشان به انـدازه است. منظورشناسي گفتمان علوي در اين مورد نشان مي

نقش قدرت سلطه در جامعه و تاثير آن در سرانجام مردم، ايمان و اهتمام دارنـد كـه   
ند. چنين سـبكي در گفتمـاني   نهتمام عهد وپيمان و شخصيت خود را در گرو آن مي

شـود. بـدين   مـي خاص، موجب اعتماد بيشتر مخاطبان به قدرت وايدئولوژي سـلطه 
  كنند. وسيله الگوهاي شكل گرفته در زمان رسول خدا(ص) دوباره رويش مي

اميرمومنان(ع) برآنند تا الگوهاي زمان رسول خدا(ص) دوباره احيا شوند و به حاشيه  ـ
وليَسـبقِنََّ  «حقيقي خود را دريابند، از ايـن رو جملاتـي ماننـد:     ها، جايگاهرانده شده

) را 1/172: ج2007الحديد، ابي، ابن216/1: ص1376(محمودي، »سابقِوُنَ كاَنوُا قصَروُا
 »و السابقِونَ السـابقِوُنَ أوُلئـك المقرََّبـونَ   « گيرند كه با متن آيات قرآن مانند:به كار مي
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هاي رقيب گر تعاض عميق گفتمان علوي با گفتمانخواني دارد. و بيانهم )10(واقعه:
  باشددر دو دوره زماني مختلف مي

هـاي عصـر   بينند، باورهاي زمان نبي اكرم(ص) رنگ باخته و ارزشامام(ع) وقتي مي ـ
بليتكَمُ قدَ عادت وإنَِّ ألاَ « گفتارند، با بينامتنيت ميان متن پارهاجاهلي دوباره ظاهر شده

هِثَ االلهُ نبَيعب موايهَئتيَ1/172: ج2007الحديـد،  ابي، ابن1/216: ج1376(محمودي، »كه  (
)، 164(آل عمران: »لقَدَ منَّ االلهُ عليَ المؤمنينَ إذ بعثَ فيهمِ رسولاً يتلوا عليَهمِ آياته« با آيه

زننـد، تـا بـه مخاطـب     روزهاي بعثت پيامبر(ص) گره مي شرايط كنوني جامعه را به
بقبولانند كه تنها در اين دو دوره(عصرپيامبر و زمامداري علي(ع)) ايدئولوژي اسـلام  

وسيله ظهور تعصبات جاهلي پس از پيـامبر(ص) و لـزوم   ناب عملياتي شده و بدين
  ها را به مخاطبان گوشزد نمايند.برچيدن آن

ــرىَ« انحضــرت بــا كاربســت گفتمــ ــاب مــنِ افتَْ ــنِ ادعــى، وخَ م ــك - ابــي(ابــن »هلَ

از اسلام  (افترا و ادعا و دروغ) هاي ناراست گفتمان رقيب )، خوانش1/172:ج2007الحديد،
كه مؤلفـه  » حق«دهند؛ چرا كه چنين گفتماني در برابر  وجامعه اسلامي را مورد نقد قرار مي
قَـالَ لهَـم   «اين بخش از طريق بينامتنيـت بـا آيـه:     گيرد.اصلي جامعه اسلامي است، قرار مي

) نـوع  61طـه:  »(موسي ويلكُمُ لا تفَترَُّوا عليَ االلهِ كذَباً فيَسحتكَمُ بعِذابٍ و قدَ خاَب مـنِ افتَـريَ  
نـاب وفـق   توانستند، خود را بـا اسـلام  شود، كه چون نميكنش گفتمان رقيب را يادآور مي

  دادند.را با تأويل نادرست، به نفع خود تغيير مي بدهند، آيات وروايات
  
  مرحله تبيين 3.4

- شود كه گفتماندر اين مرحله گفتمان به عنوان كنش اجتماعي، تحليل شده و مشخص مي

دهـد كـه   بخشـند، همچنـين تبيـين نشـان مـي     ها چگونه ساختارهاي اجتماعي را تعين مي
گذارند و موجب تغيير يـا حفـظ گفتمـان    ا ميها چه تأثيرات بازتوليدي بر ساختارهگفتمان

  ). 1379:250شوند(فركلاف،خاص مي

  قدرت و ايدئولوژي 1.3.4
- ديگر هستند كه توليد  و دوام گفتمان به آنقدرت وايدئولوژي دو مقوله جدانشدني از هم«

و  توليـد داند كه در توليد، بازهاي معنايي ميها بستگي دارد. فركلاف ايدئولوژي را ساخت
هـاي  ). گفتمان علوي در برابـر گفتمـان  62: 1384سلطاني،»(تغيير روابط قدرت نقش دارند
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باشد، قدرتي كه رقيب در موقعيت فدرت قرار داشته و در پي تغيير گفتمان مسلط جامعه مي
هاي موجود در جامعه آن روزگـار  تعريف، ايدئولوژي و ماهيت آن كاملاً متفاوت از گفتمان

شود؛ بلكه اين جامعه است كه با  ول آن امام(ع) دست به دامن جامعه نمياست و براي حص
- ذهني كه از جريان غدير و نيز شناختي كه از امام(ع) دارد، رو سوي امام(ع) مـي زمينهپيش

هـا را  آورد؛ اما اميرمؤمنان(ع) چون فراخواني مردم براي پذيرش رهبري جامعه و اصرار آن
دعوني والـْتمَسوا غيَريِ؛ فإنَِّا مستقَبْلِوُنَ أمَراً لهَ وجـوه وألَْـوان؛ٌ لاَ   « يد:فرماكند، ميمشاهده مي

َتنَكََّرت َةَ قدجحالـْمو تأغَاَم َإنَِّ الافْاَقَ قدقوُلُ وْالع هَليع تْلاَ تثَبو ،القْلُوُب َله ابن ابـي  »تقَوُم ) -

و اين طعني آشكار به اثرپذيري زبان از رخدادهاي پيراموني در عين ) 4/23: ج2007الحديد،
باشد و نشـان  هاي پس از رحلت پيامبر(ص) ميانتقاد از نوع تعامل جامعه با ايشان در سال

هاي پس از پيامبر(ص) با سوء استفاده از قدرت تا بدانجا از مسـير حـق   دهد كه گفتمانمي
ها براي  مقاومت در ن علوي و دلدرك حقيقت گفتمامنحرف شدند كه اكنون خردها براي 

- راه تغيير بنيادين گفتمان جامعه بايد مهيا شوند. گفتمان علوي با اين سبك بياني يادآور مي

يابي ها تغيير كرده و انقلابي ايدئولوژيك روي داده و لازم است مردم تا دستشود كه آرمان
  شيار بوده و فداكاري پيشه نمايند. آل در سايه گفتمان علوي هوبه جامعه ايده

كنـد.  با توجه به اينكه هر قدرتي با تكيه بر ايدئولوژي خاص خود، گفتماني را توليد مي
  گفتار ايدئولوژيكحضرت در پاره

و  إناّ أهل البيت من علمِ االلهِ علمنا و بحِكمِ االلهِ حكمنا، ...فإَن تتََّبعِوا آثارنا تهَتدَوا ببِصائرنِا
إن لم تفَعلوا يهلككُمُ االلهُ بأِيدينا،  معنا رايةُ الحقِّ ...ألا و إنَّ بنِا تدُرك ترة كلِّ مؤمنٍ و بنِا 

: 2007الحديـد،  ابـي ( ابـن  تخُلعَ ريقةُ الذُّلِّ عن أعناقكمُ و بنِا فتُح و بنِـا يخـتمَ لا بكِـم   
: 1986؛ ابن قتبه دينوري، 4/133: ج1953ربه، عبد؛ ابن2/50: ج1998؛ جاحظ،1/172ج
  )2/256ج

)، تدُرك ناإنَّ بِ( )، تأكيد، حصرإنا أهل البيتوري مانند:اختصاص(با كاربست فنون سخن
....) و با متمركز كردن قدرت گفتمـان علـوي در أهـل     وافإَن تتََّبعِ( شرط ترغيبي و تحذيري

ته از اراده الهـي و در طـول آن   را بن مايه اين گفتمـان و قـدرت را برخاس ـ  » حق«بيت(ع)، 
پرداز است، اساس محور گفتهداند. چنين تعريفي از قدرت كه برخاسته از ايدئولوژي خدا مي

دهـد و موجـب   ها را در هر زمـاني نشـان مـي   تفاوت گفتمان اسلام واقعي با ديگر گفتمان
  مه با بيانشود كه اين گفتمان هميشه از موضع قدرت با مسائل برخورد كند. در ادا مي
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رِ   ومـا  أمَا والَّذي فلَقََ الحْبةَ، وبرأََ النَّسمةَ لوَلاَ حضوُر الحْاضرِ وقيام الحْجةِ بوِجود النَّاصـ
علىَ غاَربِهِا أخَذََ االلهُ علىَ العلمَاء ألاََّ يقاَرواعلىَ كظَّةِ ظاَلمٍ، ولا سغبَمِظلْوُمٍ، لالَقيَت حبلهَا 
- ابـي ( ابن ولسَقيَت آخرهَا بكِأَسِْ أوَلها، ولالَفيَتمُ دنيْاكمُ هذه أزَهد عندْي منْ عفطْةَِ عنزٍْ

  )1/128: ج2007الحديد، 

منشأ قدرت را مقبوليت مردمي و رضـايت خداونـد  در راسـتاي احقـاق حـق معرفـي       
گفتار بيانگر انتقاد امام از دو قطبي شـدن جامعـه   واژگان ظالم و مظلوم در اين پاره كنند. مي

أكرم(ص) و نياز شديد جامعه به باز توليد گفتمـان اسـلام نـاب    اسلامي پس از رحلت نبي
  باشد.مي

مردم پس از پيامبر(ص) با إتخاذ سياست انفعالي، موجـب طبيعـي شـدگي ايـدئولوژي     
گزيني سياسـت فعـال بـه    جامعه از مدار حق شدند؛ اما اكنون با جايانحرافي و برون رفت 

هاي طبيعي شـده، زمينـه لازم را بـراي    جاي سياست انفعالي و به چالش كشيدن ايدئولوژي
ها موجب شده تا گفتمان در مسيري سازند. اين دگرگونيتغيير در قدرت و سلطه فراهم مي

مخاطب را به هوشـياري وپايـداري فـرا خوانـد و از      پرداز از همان ابتدا،قرار گيرد كه گفته
ها، ايجاد تغيير بنيادين در جامعه اسـت.  اتفاقات وحوادثي خبر دهد كه لازمه موفقيت در آن

 ـ «مانند:  ى يعـود أسَـفلَكُمُ   والَّذي بعثهَ باِلحقِّ لتَبُلبْلنَُّبلبْلةًَ، ولتَغُرَبْلنَُّ غرَبْلةًَ ولتَسُاطنَُّسوطَ القـدرِ حتَّ
اقوُنَ كاَنوُا سبرنََّ سَقصَليروُا، وَابقِوُنَ كاَنوُا قصبقِنََّ سسَليو ،ُفلَكَمَأس ُلاكَمَأعو ،ُلاكَمَقوُاأعابي( ابن »ب -

؛ ابـن قتبـه   4/133: ج1953ربـه،  عبـد ؛ ابـن 2/50: ج1998؛ جاحظ،1/172: ج2007الحديد، 
همراه نون تاكيد موجب اضطراب زبان در بيان جمله » باء«) تكرا ر 2/256: ج1986دينوري، 

شود و اين با واقعيت اضطراب و در هم آميختگي در فضاي بيرونـي متن(جامعـه) هـم    مي
پرداز ) و تاثير فضاي ملتهب جامعه را در زبان گفته28/ 1:ج2014خواني داشته(غازي زاهد،

  كند .و نهايتا توليد گفتمان آشكار مي
ه،  (ابن »أيها الناّس: كتاب االله و سنَّة نبَيكمُ«گفتار ايدئولوژيك پاره ) 4/133: ج1953عبدربـ

به عنوان  اولين عبارتي كه حضرت در أولين خطبه پس از بيعت عمـومي بـر زبـان جـاري     
باشـد.  ها مـي سازند، بيانگر در سايه ماندن اين دو اصل اساسي اسلام و شدت نياز به آنمي

حضرت با بيان اين گفته، ضمن اينكه عدم وابستگي قدرت و ايدئولوژي اسلام به شـخص  
كشند أكرم(ص) را به چالش ميآفرين پس از نبيهاي بدعتكند.باورهاي گفتمانرا تأئيد مي

- رسـانند كـه بـا رحلـت نبـي     و به گفتمان نوين، جهت داده و عقل سليم را بدين باور مـي 

گذار گفتمان اسلام نـاب، ايـدئولوژي و گفتمـان ايشـان همچنـان      بنيان أكرم(ص) به عنوان
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هـاي جامعـه   گوي نيازاساس گفتمان حكومت اسلامي را تشكيل داده و در هر زماني پاسخ
  اسلامي است. 

  هژموني 2.3.4
ها در ايراد خطبه، اعمـال قـدرت وهژمـوني اسـت، تـا مخاطبـان       ترين هدفيكي از اصلي

 اي). هژموني رابطه مستقيم با قدرت داشـته و شـيوه  7: 1929(شيخو، رسندگفتمان به اقناع ب
پرداز براي دست يافتن به كنش تـأثيري و  براي اقناع مخاطب بدون اعمال فشار است. گفته

رهبـر و مـردم در    بناي اسـلام نـاب، بازنمـايي جايگـاه    اقناع مخاطب، بازسازي جامعه بر م
عه از مسير حق پس از پيامبر(ص) و برملا ساختن حكومت اسلامي،  تبيين برون رفت جام

 (ع) گيرند. امـام علـي  كار ميماهيت حقيقي فاعلان گفتمان رقيب، انواع هژموني زباني را به
ــالهُم أوَِ « در ســازه ــعني إلاَِّ قتَ سي يُتنــد جــا و َفمــد محم ــه ــاء بِ ــا ج ِبم ــود حْأبــي(ابــن »الج -

با انتخاب راهبردي كلمات و عبارات، از همان آغـاز  رسـيدن بـه     )،3/226:ج2007الحديد،
كننـد و  را، هدف گفتمان خود معرفي مـي »حق«داشت جامعه آرماني اسلام ناب؛ يعني پاس

(قسم، تكـرار، تقـديم،    هاي مختلف تاكيد در كلامها از شيوهبراي اين منظور در ايراد خطبه
أيَم االلهِ لأَنَصفنََّ المظلوم، ولأَقَودنَّ الظاّلم بخِزَامته حتّـى  و« كند، ماننـد: حروف تأكيد) استفاده مي

النِّهايـةَ  ، ثمُ  لعْملَ العْملَا« ) و9/24: ج2007الحديد،ابي(ابن »أوَرده منهلَ الحقِّ و إنِ كانَ كارهِاً
. )5/224ج: 2007الحديـد، ابيابن( »الوْرع الوْرع، وبرَ الصبرَالص ، ثمُالاستقَاَمةَ الاستقاَمةَ، والنِّهايةَ

و نهادينـه شـدن    چنين سبكي گفتاري موجب قضاوت مخاطبان نسبت بـه گفتمـان رقيـب   
 شود. گفتمان علوي در جامعه و پذيرش سريع آن مي

- فتمانگفتمان خويش ترسيم كرده بودند، به ثمر نشست، گ گذاري كه علي(ع) درهدف

(ع)،  هاي رقيب در سايه قرار گرفتند، تا جايي كه با پذيرش رهبري جامعه توسط امام علي
) و 7/5:ج2007الحديد،ابيهمه اقشار جامعه با رغبت تمام براي بيعت به صحنه آمدند. (ابن

بدين وسيله با دريافت منظور اصلي گفتمان علوي، زمينه لازم را براي تـأثير عينـي گفتمـان    
- بر ايجاد تغييرات بنيادين در جامعه اسلامي فراهم ساختند. چنين فرآيندي نشان مي علوي

ها اين مردمند كه بايد زمينه لازم را براي دهد، در گفتمان اصيل اسلام،برخلاف ديگر گفتمان
حضور رهبر الهي در راس قدرت فراهم سازند و امام هر چند مانند علي(ع) در جامعـه آن  

اشته باشد؛ ولي تا مردم نخواهند و پي به اهميت جايگـاه ايشـان نبرنـد،    روز حضور عيني د
  نقش و جايگاه ايشان در سايه قرار خواهد گرفت. 
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  گيرينتيجه .5
هـا بـر   با تحليل گفتمان انتقادي، پيوند بيشتر ادبيات با جامعه شناسي و تـاثير متقابـل آن   - 1

تن با نهادهاي قدرت وايـدئولوژي در  گر مشود و موجب آشنايي تحليلديگر آشكار ميهم
تـأثير مـتن بـر جامعـه، ايـدئولوژي       ه متن در آن، آفريده شده، همچنينشود كاي ميجامعه

 گردد.وقدرت آن، پديدار مي

به عنوان كنش اجتماعي در جامعه اسلامي بويژه پس از رحلت پيـامبر(ص)   »بيعت« - 2
نقش محوري در افول گفتمان انحرافي و ظهور گفتمان علوي داشته است. در اين راستا امام 

- علي(ع) در كنار ارائه گفتمان خويش، به انتقاد از گفتمان طبيعي شده پس از رحلـت نبـي  

تمان خـود را بهتـرين روش بـر آگـاهي بخشـي بـه       أكرم(ص) پرداخته وبيان چارچوب گف
 دانند. مخاطبان براي كنار زدن گفتمان رقيب مي

هـاي امـام، در   تحليل گفتمان انتقادي علوي در مرحله توصيف نشان داد كه خطبـه  - 3
سايه بافت موقعيتي، توليد شده و امام(ع) با كاربست واژگان مترادف و متضاد و جملاتي كه 

هاي زباني،ضمن آگاهي بخشـي بـه مخاطـب توانسـتند،     ارند و ديگر توانشتقابل معنايي د
هاي مختلف سياسي و تقابل آنها با گفتمان علوي را به مخاطب ارائه و نقشه حضور جريان

 راه گفتمان علوي را ترسيم نمايند.

امام علي(ع) براي ترغيب مردم به اتخاذ رويكرد فعال در فضاي سياسـي، اجتمـاعي    - 4
هاي ذهني آنان ، از پيوند بينامتني ميان گفتمان خـود  ي جديد و برانگيختن طرحوارهوفرهنگ

هـاي  گيرند؛ زيرا آيات قرآن به دليل جايگـاه ارزشـي در انگـاره    با آيات قران كريم بهره مي
 ذهني مخاطبان، كاركردي انگيزشي، عاطفي و ترغيبي دارند. 

در ايـدئولوژي گفتمـان علـوي    در مرحله تبيين مشخص شد كه خاسـتگاه قـدرت    - 5
ها داشته و هدف اساسي آن تمركز بر حق و تقابل با باطـل  تعريفي متفاوت با ديگر گفتمان

باشد و اينكه گفتمان امام در جريان بيبعت از موضع قدرت توليد شده و ايشان با كاربرد مي
يـادين را در  واژگان مختلف و متناسب با فضاي برون متني، تـلاش دارنـد، تغييـر بن   ساخت

  گفتمان جامعه به وجود آورند.
  
  نامه كتاب
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  قرآن كريم
؛ چاپ سـوم،  تحليل گفتمان انتقادي، تكوين تحليل گفتمان در زبان نشاسي).1394آقاگل زاده، فردوس(

  تهران: انتشارات علمي فرهنگي.
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  نگي.تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فره
، المجلـد الأول،  تجارب الأمم و تعاقب الهمِـم ).2003ابن مسكوية، ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب(
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، المجلد الثاني، الطبعة الأولي، بيروت: عيون الأخبار).1986بة الدينوري، ابو محمد عبداالله بن مسلم(ابن قتي

  دار الكتب العلمية.
به  درآمدي بر تحليل گفتمان، گفتمان و تحليل گفتماني،(مجموعه مقالات)،). 1379علي(پور، شعبانبهرام

  .  38- 19مان، صصاهتمام محمدرضا تاجيك، تهران: انتشارات فرهنگ گفت
، المجلد الثـاني، الطبعـة السـابعة، المجلـد الثـاني،      البيان و التبيين).1998جاحظ، ابو عثمان عمروبن بحر(

  قاهره: مكتبة الخانجي.
، ترجمه محمـد رادمنش،چـاپ دوم، تهـران:    دلائل الإعجاز). 1368جرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن(

  آستان فدس رضوي.
ترجمه نهـج البلاغـه، چـاپ شـانزدهم، قـم: مؤسسـه فرهنگـي تحقيقـاتي اميـر          ). 1382دشتي، محمد(

  المؤمنين(ع).
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قدرت، گفتمان و زبان(سازوكارهاي جريان قـدرت در جمهـوري اسـلامي    ). 1384أصغر(سلطاني، علي
  چاپ چهارم، تهران: نشر ني.  ايران)،

؛ الطبعة الاولي، بيـروت:  داوليةاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية ت ).2004الشهري، عبدالهادي بن ظافر(
  دار الكتاب الجديدة المتحدة. 
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، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد ششـم  تاريخ طبرييا تاريخ الرسل و الملوك).1389طبري، محمدبن جرير(
  تم، تهران: أساطير.،چاپ هف

؛ الطبعـة  لغة الخطاب السياسي دراسة لغوية تطبيقية فـي ضـوء نظريـة الاتصـال    ). 2005عكاشه، محمود(
  الأولي، مصر: دار النشر للجامعات.

المجلد الأول،  بيروت: مؤسسة  الإرشاد  في معرفة حجج االله علي العباد،)، 1995مفيد، محمد بن النعمان(
  اث. آل البيت لإحياء التر
ألطبعـة الاولـي،  قـم:     الجمل أو النصرةلسيد العترة في حـرب البصـرة ،  )، 1983مفيد، محمد بن النعمان(

  مكتبة الداوري. 
؛ الطبعة الأولي، الجزء الاول، نجف: التميمـي  اعراب  نهج البلاغه و بيان معانيه). 2014غازي زاهد، زهير(

  للنشر و التوزيع.
مجله ، »رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي). «1386زاده(گلدوس آقاالسادات و فرغياثيان، مريم

  .54- 39، صص1، ش3، سالشناسيزبان و زبان
، ترجمه فاطمه شايسته پيران و ديگران، چاپ اول، تهران: تحليل گفتمان انتقادي).1379فركلاف، نورمن(

  ها.مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
ابزارهاي انسجام متنـي و پيوسـتارهاي بلاغـي در ويـس     ).« 1393اطمي، امين(فروزنده، مسعود و بني ف

  .134- 107، شماره دوم، صص مجله شعر پژوهي، »ورامين
، چـاپ اول، .تهـران:   1دامغـاني، ج  ترجمه محمودمهدوي طبقات،).1374كاتب واقدي، محمدبن سعد(

  انتشارات فرهنگ و انديشه. 
، چـاپ اول،  شناختي، فلسفي و جامعـه شـناختي  از سه منظر زبان گفتمان). 1391كلانتري، عبدالحسين(
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، ترجمه حسين علي نوروزي، چاپ اول، تهران: اي بر نظريه هاي گفتمانمقدمه).1380مك دانل، دايان(
  فرهنگ گفتمان.
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